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 چکیده
 اشکال به که است مختلف اقوام فرهنگ ارزشمند و مهم های زمینه از یکی ، حماسی و ای اسطوره های چهره و اسطوره

 های چهره این به خود، نگرش نوع به توجه با ایرانی شاعران است. نموده حفظ شعر با را خود بنیادین پیوند مختلفی

 است. اساطیر این پویایی و استمرار شکوفایی، بیانگر مولوی، اشعار در عناصر این حضور اند. داشته نظر ایرانی و ای اسطوره

 و اساطیر شناسی زیبایی جنبۀ بر آن، آفرین زیبایی ماهیت دلیل به شود، وارد اسطوره در نیز تخیلّ عنصر اگر حال

 ای اسطوره های چهره و ها شخصیت شناختی زیبایی جنبۀ بررسی پژوهش این از هدف دلیل همین به افزاید. می ها حماسه

 تحلیلی ـ توصیفی روش با جستار این است. شمس دیوان و معنوی مثنوی بر تکیه با مولانا اشعار در ایرانی حماسی و

 های چهره این حضور که دهد می نشان نتایج دارد. نظر کمبل جوزف دیدگاه از اسطوره عرفانی کارکرد به و شده انجام

 ای حماسه و ای اسطوره های شخصیت کهن، های داستان به نسبت مولانا دلبستگی و شناخت بیانگر حماسی و اساطیری

 ادبیتّ سبب که است صورخیالی ترین  عمده استعاره، و تشبیه تلمیح، ادبی های آرایه میان از همچنین است. شاهنامه

 است. شده مولانا های سروده ای اسطوره

 مولوی. صورخیال، حماسی، و ای اسطوره های شخصیت اسطوره، شناسی، زیبایی کلیدی: واژگان
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 مقدمه

‌ندارد‌اصل‌که‌است‌روایتی‌معنی‌به‌اسطوره ‌نقاب. ‌از ‌یکی ‌اسطوره ‌کمبل ‌نظر ‌های‌به

های‌‌رغم‌اینکه‌با‌هم‌متفاوتند،‌در‌فراخوانی‌ما‌به‌آگاهی‌خداست.‌از‌نظر‌وی‌سنن‌عرفانی‌علی

‌(12-1377‌:13ر.‌ک:‌کمبل،)زیستن‌است،‌همنواست.‌‌عمل‌تر‌که‌همان‌نفس‌عمیق

در‌‌را‌انسان‌روحی‌و‌باطنی‌یها‌خلاقیت‌وها‌‌آفرینش‌تمامی‌اسطوره‌که‌است‌معتقد‌فتوحی

‌و‌هستی‌زندگی،‌آفرینش،‌خدایان،‌جهان،‌از‌آدمی‌تصورات‌بازتاب‌ها‌اسطوره.‌دارد‌خود‌درون

‌مرگ،‌آفرینش،‌ای‌عناصراسطوره‌با‌پیوند‌حاصل‌عرفانی،‌یها‌بنمایه‌از‌بسیاری‌.اویند‌خود

‌تجلّی‌ها‌منظومه‌دیگر‌در‌ای‌گونه‌به‌آنها،‌به‌دادن‌برگ‌و‌شاخ‌با‌که‌است...و‌جانوران‌طبیعت،

‌مدد‌به‌تنها‌شعر‌و‌اسطوره»‌که‌است‌بشر‌بوده‌همراه‌همیشه‌نایافتنی‌دست‌حقایقی.‌یافته‌است

ها‌‌اسطوره‌وقتی(‌1390:277فتوحی،)‌«بکشد.‌تصویر‌به‌را‌حقایق‌آن‌توانسته‌رمزی‌تصویرهای

‌برهانی‌خرد‌و‌گفتار‌زبان‌بر‌مقدم‌رمزی‌اندیشۀ»‌باشند‌می‌افراد‌درونیات‌و‌احساس‌بیانگر

‌(‌1381‌:151ستاری،)‌«است.‌واقعیت‌ساحات‌بعضی‌مبیّن‌رمز‌و‌است

‌اما.‌یابند‌می‌بازتاب‌برخوردارند،‌کهن‌تمدنی‌از‌که‌ییها‌ملت‌حماسی‌آثار‌در‌معمولاً‌اساطیر

‌و‌خویش‌درون‌به‌شاعر‌فرورفتن‌و‌فارسی‌شعر‌در‌ایدئولوژیک‌مباحث‌ورود‌و‌عرفان‌ظهور‌با

‌.شدند‌آشکار‌عرفانی‌آثار‌در‌دیگر‌شکلی‌بهها‌‌اسطوره‌،بیرون‌عوالم‌از‌رویگردانی

های‌‌در‌شعر‌عرفانی‌از‌سنایی‌به‌بعد‌بسیاری‌از‌عناصر‌اساطیری‌ایرانی‌در‌خدمت‌اندیشه»

رویدادها‌و‌عناصر‌،‌ها‌ها،‌مکان‌صوفیانه‌در‌آمد‌و‌تغییر‌ماهیت‌داد.‌در‌ادبیات‌عرفانی،‌شخصیت

‌نمادهایی‌بدل‌می ‌بیکران‌جان‌اشارت‌می‌اساطیری‌به ‌به‌جهان ‌شاعران‌عارف‌‌شوند‌که کنند.

‌با‌عاطفه تر‌و‌خیال‌انگیزتر‌به‌کار‌‌ای‌رقیقهمچون‌سنایی،‌عطار‌و‌مولوی‌عناصر‌اساطیری‌را

‌(280ـ‌‌1390‌:84)فتوحی،‌‌«.انداند‌و‌تا‌مقام‌رمزهای‌مقدّس‌و‌الهی‌تعالی‌داده‌برده

های‌حماسی‌تاریخی‌و‌اساطیری‌به‌مفاهیم‌‌ها‌و‌شخصیت‌عارفان‌ما‌با‌درونی‌کردن‌اسطوره

انتزاعی‌عارفانه‌کوشیدند‌تفسیر‌و‌تأویلی‌دیگر‌متناسب‌با‌جهان‌بینی‌خود‌از‌این‌اساطیر‌ارائه‌

‌در‌خدمت‌آرمان های‌خویش‌گرفته‌و‌تصویری‌کنند‌و‌این‌تصاویر‌و‌حکایات‌و‌اشخاص‌را
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‌ت‌روشن ‌بگذارند. ‌میان ‌در ‌مخاطبان ‌با ‌سلوک‌عارفانه ‌و ‌سیر ‌از ‌اسطورهر ‌از ‌گرفتن ‌مدد ها‌‌با

شود.‌دعوت‌انسان‌به‌‌ر‌میبسیاری‌از‌محتواهایی‌که‌هضم‌آن‌به‌آسانی‌امکان‌پذیر‌نیست،‌میسّ

گیری‌شاعران‌عارف‌‌.‌بهرهها‌به‌مضامین‌عرفانی‌استسیر‌درون‌و‌بیرون‌دستاورد‌ورود‌اسطوره

ها‌اشکال‌گوناگونی‌دارد.‌از‌رمز‌و‌تشبیه‌و‌تمثیل‌و‌استعاره‌گرفته‌تا‌کنایه‌و‌‌و‌حماسهاز‌اساطیر‌

های‌‌مولانا‌به‌طور‌گسترده‌از‌رستم‌به‌عنوان‌انسان‌آرمانی‌با‌مشبهبه‌عنوان‌مثال‌مجاز‌و‌غیره.‌

‌کند:‌متفاوت‌یاد‌می

‌آرزوست‌دستانم‌رستم‌و‌خدا‌شیر  گرفت‌دلم‌عناصر‌سست‌همرهان‌زین

‌(441غ:‌1363)مولوی،‌

کوشد‌با‌توجه‌به‌نقش‌عرفانی‌اسطوره‌براساس‌نظریۀ‌جوزف‌‌در‌این‌پژوهش‌نگارنده‌می

‌به‌زیبایی ای‌ایرانی‌در‌آثار‌مولانا‌‌ای‌و‌حماسه‌اسطوره‌های‌شخصیت‌و‌ها‌شناسی‌انسان‌کمبل،

‌بهره ‌در ‌واقع‌این‌‌بپردازد‌و‌شگردهای‌هنری‌را ‌در ‌این‌عناصر‌نشان‌دهد. ‌بر‌گیری‌از جستار

‌ای‌ایرانی‌تأکید‌دارد.‌های‌اسطوره‌شخصیت

 

 پیشینۀ تحقیق

‌ادبیات‌فارسی‌به‌شکل ‌در ‌محققین‌‌موضوع‌اسطوره ‌پژوهش‌برخی‌از های‌مختلف‌زمینۀ

های‌ایرانی‌و‌غیرایرانی‌در‌انواع‌ادبی‌‌ای‌از‌اسطورهبوده‌است.‌دیگر‌پژوهشگران‌به‌بررسی‌گونه

های‌‌شناسی‌شخصیت‌زیبایی‌فقط‌امّا‌تحقیق‌مستقلّی‌که،‌اند‌مختلف‌و‌از‌منظری‌متفاوت‌پرداخته

‌این‌در‌.است‌نشده‌انجام‌باشد،‌کرده‌بررسی‌آثار‌مولانا‌در‌را‌ایرانی‌یها‌حماسه‌اساطیری‌و

‌:شود‌می‌اشاره‌تحقیق‌این‌موضوع‌با‌مرتبط‌یها‌پژوهش‌به‌بخش

‌شناختی‌اسطوره‌زیباییهای‌‌بررسی‌جنبه»(‌در‌مقالۀ‌1401زاده‌و‌همکاران‌)‌قربان‌محسن‌-

‌ثالث ‌زبان‌مهدی‌اخوان ‌ذهن‌و ‌جنبه«در ‌به ‌اخوان‌زبان‌و‌ذهن‌در‌اسطوره‌زیباشناسی‌های‌،

‌به‌این‌پرسش‌اساسی‌پاسخ‌دهند‌که‌زیباشناسی و‌‌اشعار‌پردازی‌اسطوره‌در‌‌ثالث‌پرداختند‌تا

‌‌دارد؟‌‌جایگاهی‌‌چه‌اخوان‌و‌زبان‌‌ذهن
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‌محمد‌مشاهری‌عطیه‌- ‌و ‌‌فرد ‌1400)ویسی ‌مقالۀ ‌در ‌های‌تقابل‌شناختی‌زیبایی‌تحلیل»(

‌با‌‌تقابل‌و‌زیبایی‌پس‌از‌توضیح‌ارتباط‌بین‌اسطوره،،‌«عطار‌منظوم‌آثار‌در‌ای‌اسطوره شناسی،

‌تقابل ‌بر‌‌شعر‌بوطیقای‌ای‌در‌اسطوره‌های‌هدف‌روشن‌نمودن‌جایگاه عطار‌و‌تبیین‌تأثیر‌آنها

‌.اوست‌آثار‌منظوم‌در‌شناسی‌اسطوره‌زیبایی

‌شناختی‌زیبایی‌کارکرد‌مقایسۀ»(‌در‌پژوهش‌1396قبادی‌)‌حسینعلی‌فرد‌و‌مشاهری‌عطیه‌-

خیالی‌‌ای‌را‌در‌تصویرهای‌های‌اسطوره‌،‌نحوۀ‌حضور‌روایت«انوری‌و‌سنایی‌قصاید‌در‌اسطوره

‌های‌شیوه‌که‌دادند‌نشان‌و‌نمودند‌مقایسه‌و‌بررسی‌شناسی‌انوری‌از‌جنبۀ‌زیبایی‌و‌سنایی‌قصاید

‌است.‌گذاشته‌اسطوره‌‌زیبایی‌بر‌تأثیری‌اسطوره‌در‌قصاید‌این‌دو‌شاعر‌چه‌حضور‌مختلف

 

 روش تحقیق

‌توصیفی ‌مبنای‌مطالعات‌کتابخانه‌ـ‌روش‌این‌جستار ‌بر ‌ابزار‌‌تحلیلی ‌از ‌استفاده ‌با ای‌و

‌ها‌تجزیه‌و‌ها‌با‌ذکر‌شواهد‌و‌نمونه‌برداری‌است‌و‌در‌آن‌پس‌از‌بیان‌مبانی‌نظری،‌داده‌فیش

‌اند.‌تحلیل‌شده

 

 پژوهش نظری چهارچوب

 تعریف اسطوره

‌ ‌عربی‌نیز‌از ‌این‌واژۀ ‌به‌معنی‌روایتی‌است‌که‌اصل‌ندارد. یونانی‌یعنی‌‌historyاسطوره

هم‌خانواده‌است.‌‌ideinبه‌معنی‌داور‌با‌‌historyاطلاع،‌تاریخ‌و...‌وام‌گرفته‌شده‌است.‌واژۀ‌

کلمه‌همریشه‌است‌که‌معنای‌مجموعۀ‌دستاورد‌یک‌در‌فارسی‌نوُید‌در‌معنی‌خبر‌خوش‌با‌این‌

‌(1375‌:243فوم‌در‌زمینۀ‌اعتقادی‌است.‌)ر.‌ک:‌بهار،

در‌:‌ذیل‌واژه(‌و‌1377باطل.‌)دهخدا،‌‌بیهوده‌و‌و‌پریشان‌اسطوره‌در‌لغت‌به‌معنای‌سخن

‌‌زبان‌پارسی‌وام‌واژه و‌به‌عربی‌یعنی‌روایت‌«‌الأساطیر»و‌«‌الأسطوره»ای‌از‌زبان‌عربی‌است.

‌البته‌اینحدیثی‌که‌اصل‌ندارد به‌وام‌گرفته‌شده‌و‌معنای‌آن‌‌‌historiaیونانی‌اصل‌از‌کلمه،‌.
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‌اطلاع، ‌شرح‌استفسار، ‌‌تاریخ‌و‌تحقیق، ‌بهار، ‌ک: ‌)ر. ‌1389است. ‌تعریف‌کزازی‌343: ‌در )

‌«است.‌رسیده‌ناخودآگاهی‌به‌آگاهی‌خود‌واز‌شده‌برین‌و‌مینوی‌که‌است‌تاریخی‌اسطوره،»

‌ ‌1376)کزازی، ‌از‌یک‌ریشۀ‌نامعلوم‌و‌حداقل‌» (186: ‌معمولاً ‌حکایتی‌نمادین‌است، اسطوره

‌مذهب‌و‌ ‌آمیخته‌با ‌مربوط‌به‌رویدادهای‌حقیقی‌است‌که‌مخصوصاً ‌که‌ظاهراً اندکی‌روایتی،

های‌نمادین‌)معبدها،‌‌اعتقاد‌است.‌بر‌پایۀ‌باورهای‌نمادین‌بنا‌شده‌)فرهنگ(‌و‌رویدادها‌یا‌مکان

ها‌با‌پیشامدها‌یا‌رویدادهای‌غیرطبیعی‌‌ای‌از‌خدایان‌یا‌ابرانسان‌ها(.‌اسطوره‌با‌تعداد‌ویژه‌التمث

شوند‌که‌در‌زمان‌خود‌خاص‌نیستند،‌ولی‌به‌عنوان‌تجارب‌هیجان‌انگیز‌بشر‌معمولی‌‌آغاز‌می

‌می ‌اسطوره‌شناخته ‌اصطلاح ‌پیکر‌‌شود. ‌هم ‌و ‌است ‌اسطوره ‌شناخت ‌هم ‌مشخصاً شناسی

‌(1381‌:29)ستاری،‌«‌ه‌متعلقّ‌به‌ایفای‌نقش‌در‌روایات‌مذهبی‌است.ای‌ک‌اسطوره

ای‌نیست.‌در‌حقیقت،‌مفهوم‌اسطوره‌را‌باید‌در‌‌چندان‌سادهۀ‌تعریف‌اصطلاح‌اسطوره،‌مسأل

‌آن ‌صورت‌آن‌دربارۀ‌پژوهشگران‌سوی‌از‌ممکن‌بحث‌بیشترین‌که‌داد‌قرار‌مفاهیمی‌شمار

‌ولی‌گرفته ‌این‌اصلی‌علت.‌است‌آورده‌بار‌به‌آنها‌برای‌را‌نهایی‌و‌قطعی‌نتیجۀ‌کمترین‌است،

انعطاف‌‌بسیار‌که‌گردد‌برمی‌اسطوره‌ناپذیر‌محدودیت‌و‌تعریف‌گریز‌پیچیده،‌ذات‌بسیار‌به‌مسأله،

‌اصل‌انسان‌اساطیر،‌در»‌.است‌آدمی‌حیات‌و‌اندیشه‌مختلف‌های‌حوزه‌با‌قابل‌انطباق‌و‌یذیر

‌را‌آن‌نظام‌اندیشد‌و‌می‌کیهان‌به‌که‌است‌انسان‌یعنی‌نیست،‌اصلی‌موضوع‌ولی‌است،‌موضوع

اصلی‌‌موضوع‌ولی‌است،‌موضوع‌اصل‌بداند‌بی‌آنکه‌او.‌نهد‌می‌آن‌کلّ‌در‌را‌خود‌و‌سازد‌می‌باز

‌نیست‌او‌خود‌اندیشه، ‌بیرونی‌دیگر‌و‌اندیشد‌می‌که‌داند‌نمی‌که‌اندیشه‌ایست‌او‌حال‌این‌در.

‌نظام‌کیهان‌-خود ‌)سازد.‌می‌باز‌-را‌آن‌و »‌ ‌1372مسکوب، ‌از101: ‌مطالعۀ‌که‌روست‌این‌(

‌است.‌ناممکن‌و‌روانشناسی‌شناسی‌مردم‌اشارات‌و‌انسانی‌علوم‌گرفتن‌نظر‌در‌بدون‌اسطوره،
 

 نگرشی بر ساختار و کارکردهای اسطوره

اند.‌یعنی‌اساطیری‌که‌اصل‌و‌‌از‌لحاظ‌ساختار،‌همۀ‌اساطیر،‌اساطیر‌مربوطه‌به‌ریشه‌اصل»

وضع‌کنونی‌انسان،‌گیاهان‌مغذی‌و‌جانوران،‌مرگ،‌بنیادها‌و‌نهادهای‌مذهبی‌و‌قواعد‌و‌‌بنیان

‌کند.‌را‌بر‌ما‌آشکار‌می‌ها‌ضوابط‌کردار‌انسان
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،‌کمابیش،‌آنهادهد‌که‌ساختار‌و‌کارکرد‌‌های‌خود‌از‌اساطیر‌نشان‌می‌در‌تحلیل‌1میرچا‌الیاده

ثابت‌و‌لایتغیر‌مانده‌است‌و‌در‌نتیجه‌کارکرد‌بینی‌و‌فهم‌است‌‌البته‌با‌اختلافاتی‌که‌قابل‌پیش

‌ ‌به ‌که‌اساطیر ‌اجتماع( ‌یا ‌نفس‌)فرد ‌نظری‌و‌عملی‌آن‌برای‌ذات‌یا ‌یعنی‌فایدۀ ‌آنهاساختار،

‌(1362:‌126الیاده،‌)‌«ماند.‌گردد‌نیز‌طبیعتاً‌کمابیش‌ثابت‌می‌برمی

باستانی‌تا‌بدان‌جا‌‌بینی‌و‌جهانشناسی‌ای‌از‌جهان‌کارآیی‌و‌توانمندی‌اسطوره،‌چونان‌گونه»

‌برآورد‌و‌در‌درازنای‌ بوده‌است‌که‌دیری‌توانسته‌است‌از‌هر‌روی‌نیازهای‌فرهنگی‌آدمی‌را

‌(1376‌:6کزازی،‌)‌«های‌او‌دربارۀ‌جهان‌و‌انسان‌پاسخ‌دهد.‌ها‌به‌پرسش‌هزاره

‌جوزف‌ ‌عقیدۀ ‌به ‌نقش‌»‌2کمبلجان ‌آن ‌کارکرد ‌اولین ‌دارد. ‌کارکرد ‌چهار ‌اساساً اسطوره

ست‌ها‌عد‌راز،‌و‌درک‌رازی‌که‌زیربنای‌همۀ‌صورتی‌است...‌اسطوره‌جهان‌را‌در‌مقابل‌بُعرفان

‌کیهان‌می ‌بْعد ‌آن ‌دوم ‌کارکرد ‌آن‌می‌گشاید... ‌به ‌علم ‌سوم،‌‌شناختی‌است‌که ‌کارکرد پردازد...

‌در‌اینجاست‌که‌اسطوره‌نقش‌جامعه های‌مختلف‌تفاوت‌زیادی‌با‌‌ها‌در‌مکان‌شناختی‌است...

دارند...‌اما‌اسطوره‌کارکرد‌چهارمی‌نیز‌دارد...‌این‌کارکرد‌از‌نوع‌تعلیم‌و‌تربیت‌است‌یکدیگر‌

‌می ‌شرایطی ‌هر ‌تحت ‌انسانی ‌زندگی ‌یک ‌کردن ‌سپری ‌نحوۀ ‌به ‌)‌«.پردازد‌و  :1377کمبل،

س‌بخشیدن‌به‌فضای‌بومی‌یکی‌از‌کارکردهای‌بنیادی‌تقدّ»‌گوید:‌او‌درجایی‌دیگر‌می(‌62-61

‌الیاده‌کشف‌ (‌145:نهما)‌«اسطوره‌است. ها‌و‌‌آیین،‌های‌نمونه‌سرمشق‌نمودنبه‌عقیدۀ‌میرچا

‌معنی‌فعالیت ‌‌های ‌فرزانگیانساندار ‌و ‌هنر ‌تربیت‌و ‌و ‌کار ‌تا ‌گرفته ‌زناشویی ‌و ‌تغذیه ‌از :‌،

‌(‌1362:‌17،الیادهآید.)ر.‌ک:‌‌به‌شمار‌میترین‌کارکرد‌اسطوره‌‌مهم

‌ریزش‌یک‌لفظ‌در‌اسطوره‌است.‌واقعیت‌کردن‌خالی»‌3بارت‌رولان‌عقیدۀ‌به‌اسطوره‌کارکرد

‌کارکرد‌است...‌حساس‌غیبت‌یک‌خلاصه‌و‌تبخیر‌یک‌بگوییم‌بهتر‌یا‌خونریزی‌یک‌وقفه،‌بی

‌پالایش‌را‌امور‌اسطوره‌تر‌ساده‌عبارت‌به‌است.‌گفتن‌سخن‌بلکه‌نیست،‌کردن‌انکار‌اسطوره

                                                           

1. Mircea Eliade 

2. Joseph John Campbell 

3. Roland Barthes 
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‌با‌که‌بخشد‌می‌مشاهده‌نوع‌از‌روشنی‌آنها‌به‌کند.‌می‌جاودانه‌و‌نماید‌می‌پاک‌و‌معصومانه‌دهد،‌می

‌(‌1375:‌73بارت،)‌«دارد.‌فرق‌تفسیر‌روشنی

‌یا‌و‌تشریفات‌و‌آیین‌قداست‌و‌واقعیت‌و‌قدمت‌تضمین‌و‌حقانیت‌اثبات‌برای‌اسطوره»

‌(‌1377:‌166ستاری،)‌«.است‌شده‌وضع‌اخلاقی‌یا‌اجتماعی‌ای‌قاعده

‌باورهای‌،اعتقادات‌ساختن‌متجلیّ‌ابتدایی‌های‌فرهنگ‌در‌اسطوره‌کار‌1مالینوسکی‌ۀعقید‌به

‌رهنمودهایی‌و‌قواعد‌شامل‌اسطوره‌واقع‌در‌است.‌خود‌در‌امعوج‌اخلاقی‌دستاوردهای‌و‌دیرپا

‌هاست.‌انسان‌زندگی‌جهت‌در‌عملی

‌اسطوره‌وی‌عقیدۀ‌به‌ترتیب‌بدین‌و‌کند‌می‌تکیه‌ارسطو‌شعر‌فنّ‌بر‌2لوئیس‌استیپلز‌کلایو

‌دید‌از‌کنند.‌می‌حل‌را‌خود‌معماهای‌و‌مشکلات‌آن‌پرتو‌در‌ها‌انسان‌که‌است‌خاصی‌منطق‌دارای

‌هستند،‌انتزاعی‌و‌یکلّ‌که‌را‌یحقایق‌عینی‌بیان‌امکان‌و‌دزن‌می‌پیوند‌تجربه‌به‌را‌عقل‌اسطوره‌وی

‌(7-‌1379:‌8ضیمران،‌ک:‌)ر.‌سازد.‌می‌میسرّ

 

 ادبیات و اسطوره

‌ادبی‌اثر‌خمیرمایۀ‌تواند‌می‌راحتی‌به‌پذیری‌انعطاف‌قدرت‌و‌مفهوم‌و‌ماهیت‌خاطر‌به‌اسطوره»

‌(‌1384:‌52)حائری،‌«بسیارند.‌آن‌از‌گرفته‌الهام‌ادبی‌آثار‌و‌شود

‌زمان» ‌اسطوره‌‌در ‌ادبیات‌شفاهی‌که ‌متمدن، ‌نیمه ‌جوامع ‌در ‌حتی‌امروزه های‌باستانی‌و

بس‌اندک‌فردی‌است‌و‌جزئی‌از‌آن‌است،‌زادۀ‌قوه‌و‌استعدادی‌انسانی‌و‌عمومی‌و‌مردمی‌و‌

‌،اند‌گرچه‌بعضی‌از‌افراد‌با‌استعداد‌آن‌را‌آفریدهاکنند‌و‌‌اثریست‌که‌همگان،‌حس‌و‌درکش‌می

‌:1377ستاری،‌)‌«آید.‌ف‌مردمان‌قبیله‌و‌ملتّ‌درمیپاید‌که‌اثر‌به‌مالکیت‌و‌تصرّ‌اما‌دیری‌نمی

15)‌

                                                           

1. Bronisław Malinowski 

2. Clive Staples Lewis 
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‌فصل‌چهار‌بر‌منطبق‌را‌ادبی‌انواع‌«نقد‌شکافی‌کالبد»‌عنوان‌با‌خود‌کتاب‌در‌1فرای‌نورتروپ

‌ۀاسطور‌؛تراژدی‌پاییز:‌اسطورۀ‌؛رمانس‌تابستان:‌اسطورۀ‌؛کمدی‌بهار:‌ۀاسطور‌است:‌داده‌نشان

‌اصل‌ۀاسطور‌را‌آن‌و‌داند‌می‌یکسان‌ادبیات‌با‌را‌اسطوره‌جسارتی‌نهایت‌در‌وی‌.طنز‌زمستان:

‌(‌1376:‌167همکاران،‌و‌نیگر‌ک:‌کند.)ر.‌می‌معرفی‌ادبی‌شکل‌دهدهن‌سازمان‌و‌ساختاری

‌و‌گیرند‌می‌اسطوره‌از‌پیرنگ‌عنوان‌به‌را‌اسطوره‌تعریف‌فرای‌نورتروپ‌مانند‌که‌کسانی»

‌به‌اساطیر‌کلی‌طور‌به‌ادبیات‌زیرا‌است،‌ادبیات‌در‌ساختاری‌عنصری‌اسطوره‌که‌پندارند‌می‌چنین

‌قرار‌تردید،‌مورد‌را‌ادبیات‌و‌اسطوره‌میان‌بنیادین‌وابستگی‌آنان‌از‌یک‌هیچ‌است.‌شده‌جا

‌های‌مقوله‌حسب‌بر‌معمولاٌ‌،است‌ادبیات‌و‌اسطوره‌میان‌تفاوت‌بر‌تأکیدشان‌که‌کسانی‌دهند.‌نمی

‌که‌است‌این‌در‌شعر‌و‌اسطوره‌تفاوت‌2رید‌هربرت‌عقیدۀ‌به‌اندیشند.‌می‌ییمحتوا‌و‌صوری

‌شعر‌ولی‌شود،‌می‌منتقل‌لفظی‌نمادهای‌راه‌از‌که‌تخیلّی‌.است‌پایدار‌تخیل‌داشتن‌دلیل‌به‌اسطوره

‌ک:‌)ر.‌شود.‌نمی‌ترجمه‌و‌است‌خاص‌زبانی‌به‌متعلق‌آن‌جوهر‌،است‌پدیدار‌زبان‌خاطر‌به

‌(‌77ـ‌‌1378:‌8روتون،

‌و‌استخراج‌شکل‌نظر‌از‌چه‌و‌موضوع‌نظر‌از‌چه‌را‌ادبیات‌4استروس‌لوی‌و‌3روژومون‌سدنی

‌مقدس‌و‌مذهبی‌عملکرد‌ادبیات‌که‌است‌معتقد‌روژومون‌دنی‌کنند.‌می‌یتلقّ‌اسطوره‌از‌منتج

‌ها‌اسطوره‌5برونل‌پیر‌نظر‌طبق‌دهد.‌می‌قرار‌انحطاط‌مسیر‌در‌را‌آن‌و‌برد‌می‌بین‌از‌را‌اسطوره

‌یا‌توانسته‌فرهنگ‌یک‌آنچه‌یا‌است،‌آورده‌در‌اسطوره‌صورت‌به‌را‌آنها‌ادبیات‌که‌هستند‌ییهاآن

‌(45-‌‌1384:‌6جواری،‌ک:‌)ر.‌.سازد‌مبدل‌اسطوره‌به‌خواسته

‌تشکیل‌پی‌در‌پی‌های‌موقعیت‌و‌حوادث‌از‌از‌که‌است‌داستانی‌بیانگر‌گسترده‌ابعاد‌در‌ادبیات

‌قرار‌ادبیات‌اختیار‌در‌اسطوره‌که‌هایی‌افسانه‌در‌گیرد.‌می‌بهره‌اسطوره‌از‌وسیعی‌اندازۀ‌به‌که‌شده

                                                           

1. Herman Northrop Frye 

2. Herbert Read 

3. Denis Rougemont 

4. Claude Lévi Strauss 
5. Pierre Brunel 
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‌اسطوره‌به‌اسطوره‌یک‌از‌تواند‌می‌حتی‌و‌است‌تغییر‌قابل‌که‌یابد‌می‌دست‌مضامینی‌به‌دهد،‌می

‌و‌خدایان‌الگوی‌مانند‌برایش‌که‌کند‌پیدا‌دست‌هایی‌شخصیت‌و‌ها‌نمونه‌به‌و‌بپیوندد‌دیگر

‌(‌1384:‌186،پور‌ییکهنمو‌ک:‌)ر.‌.دارد‌را‌الگو‌کهن‌یا‌نخستین‌الگوی‌حکم‌،قهرمانان
 

 قرآن منظر از اسطوره

‌نهُ‌«أسَاَطیِر»‌کلمۀ‌این‌شود.‌می‌نامیده‌«الأْوَلَّیِنَ‌أسَاَطیِرُ»‌سخنان‌این‌آسمانی،‌کلام‌این‌خوانش‌با

‌توان‌می‌نمونه‌برای‌اند.‌گفته‌«الأْوَلَّیِنَ‌أسَاَطیِرُ»‌ترکیب‌در‌جا‌همه‌و‌است‌آمده‌کریم‌قرآن‌در‌بار

‌«الأْوَلَّینَ.‌أسَاطیرُ‌إلِاَّ‌هذا‌إنِْ‌هذا‌مثِلَْ‌لقَلُنْا‌نشَاءُ‌لوَْ‌سمَعِنْا‌قدَْ‌قالوُا‌آیاتنُا‌علَیَهمِْ‌‌تتُلْی‌إذِا‌وَ»‌گفت:

‌(‌31آیۀ‌/انفال‌)سورۀ

‌بهِاَ‌یؤمْنِوُا‌لاَ‌آیۀٍ‌کلَُّ‌یروَاْ‌وإَنِْ‌وقَرْاً‌آذاَنهِمِْ‌وفَیِ‌یفقْهَوُهُ‌أنَْ‌أکَنِۀًَّ‌قلُوُبهِمِْ‌علَىَ‌وجَعَلَنْاَ‌إلِیَکَ‌یستْمَعُِ‌منَْ‌ومَنِهْمُْ»

‌(25آیۀ‌‌/)سورۀ‌انعام‌«الأْوَلَّیِنَ.‌أسَاَطیِرُ‌إلِاَّ‌هذَاَ‌إنِْ‌کفَرَوُا‌الذَّیِنَ‌یقوُلُ‌یجاَدلِوُنکََ‌جاَءوُکَ‌إذِاَ‌حتَىَّ

‌کار‌به‌اسلام‌پیامبر‌دعوت‌برابر‌در‌بود،‌مشرکان‌از‌که‌حارث‌نضربن‌بار‌نخستین‌را‌تعبیر‌این

‌:‌1379دریابندری،‌ک:‌ر.)‌نامید.‌ولینالأ‌اساطیر‌مشتی‌را‌پیامبر‌های‌داستان‌و‌نمود،‌استفاده‌برده

‌أسَاَطیِرُ»‌موضوع‌این‌مورد‌در‌توان‌می‌نیست.‌بیش‌گزاف‌کلامی‌سخن،‌این‌شک‌بدون‌(198

‌است،‌سهل‌که‌مثنوی‌گوید:‌می‌مولانا‌باشیم.‌داشته‌«معنوی‌مثنوی»‌به‌چشمی‌گوشه‌«الأْوَلَّیِنَ

‌انفال‌سورۀ‌‌31آیۀ‌مطابق‌و‌کردند‌می‌انکار‌را‌آن‌و‌زدند‌می‌ها‌حرف‌این‌از‌هم‌قرآن‌دربارۀ‌منکران

‌:«الأْوَلَّیِنَ‌أسَاَطیِرُ‌إلِاَّ‌هذَاَ‌إنِْ»‌گفتند.‌می

‌کـار‌مـرد‌پیش‌نیست‌حکایت‌این

 

‌عاق‌گفـت‌که‌اولین‌اساطیر‌آن

 

‌خـداست‌نـور‌او‌در‌که‌لامـکانی

‌ 

‌غـار‌یـار‌حضـور‌و‌حالست‌وصـف

‌ 

‌نفاق‌آثار‌بـُد‌را‌قرآن‌حرف

 

‌کجاست‌از‌حال‌و‌مستقبل‌و‌ماضی

‌(‌1159ـ‌‌1377:‌3/‌62مولوی،)
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 ای اسطوره های شخصیت دربارۀ مولانا دیدگاه

‌این‌بیان‌در‌مولانا‌که‌مولاناست‌مثنوی‌در‌اشخاص‌پرکاربرد‌انواع‌از‌ای‌اسطوره‌های‌شخصیت

‌کند.‌می‌عمل‌گونه‌دو‌به‌اشخاص

‌مولانا‌خود‌زبان‌از‌ای‌اسطوره‌های‌شخصیت‌بیان‌(1 ‌به‌خود‌زبان‌از‌مولانا‌شیوه‌این‌در:

‌کند‌می‌بازگو‌کاستی‌بدون‌را‌وی‌زندگی‌حوادث‌و‌گوید‌می‌سخن‌نظر‌مورد‌شخصیت‌از‌صراحت

‌کند.‌می‌مطرح‌را‌خود‌دیدگاه‌آنها‌زندگی‌و‌اشخاص‌در‌تصرف‌و‌دخل‌با‌اینکه‌یا‌و

‌داند:‌می‌ابلیس‌توسط‌را‌وی‌شدن‌فریفته‌آدم،‌حضرت‌اسطوره‌دربارۀ‌مثلاً

‌دون‌دیو‌آن‌تهدیدها‌چنین‌این

‌دوا‌در‌سازد‌جالینوس‌خویش

‌غمی‌و‌درد‌از‌است‌سود‌را‌تو‌کین

‌فسون‌صد‌خواند‌خلق‌بر‌و‌آرد‌

‌را‌تو‌بیمار‌نفس‌فریبد‌تا

‌دمیــــگن‌در‌همبن‌را‌آدم‌گفت

‌(‌5/‌155همان:)

‌برای‌دامی‌را‌گندم‌خوردن‌مثال‌عنوان‌به‌کند.‌می‌بیان‌را‌خود‌تأویل‌و‌دیدگاه‌زیر‌ابیات‌در‌اما

‌گوید:‌می‌و‌کند‌می‌معرفی‌آدم‌حضرت‌گرفتاری
‌شده‌گندم‌خوشه‌آدم‌دام

‌

‌شده‌مردم‌توشۀ‌وجودش‌تا‌
‌

‌(‌1/‌2790)همان:

‌پذیرفت:‌انجام‌حوا‌خواست‌به‌بنا‌گندم‌خوردن‌که‌این‌یا‌و
‌کرد‌افسانه‌بلیس‌آدم‌با‌چند

‌

‌خورد‌آنگاه‌بخور،‌گفتش‌حوا‌چون‌
‌

‌(‌6/‌4470)همان:

‌خداوند،‌زبان‌از‌مثلاً‌است.‌دیگران‌زبان‌از‌ای‌اسطوره‌اشخاص‌ذکر‌آن‌و‌مستقیم‌غیر‌شیوۀ‌(2

‌بیان‌را‌خود‌دیدگاه‌شیوه‌این‌طریق‌از‌مولوی‌که‌است‌حیوانات‌گاهی‌حتی‌و‌مردمان‌ملائک،

‌خداوند:‌زبان‌از‌هم‌)ص(‌پیامبر‌دربارۀ‌مثال‌عنوان‌به‌کند.‌می

‌بولهبای‌‌گلیم‌ازای‌‌برون‌که‌‌سبب‌زین‌را‌نبی‌مزمّل‌خواند

‌(‌4/‌1453)همان:
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‌:(لی)جبرئ‌ملائک‌هم

‌میانداختی‌کوه‌از‌را‌خویش‌‌بفراختی‌چون‌هجر‌را‌مصطفی‌

‌(‌5/‌3535)همان:

‌:مردمان‌گرید‌هم

‌را‌تو‌خواند‌می‌گفتند:‌بدو‌پس

‌او؟‌کیست‌را،‌او‌نشناسم‌من‌گفت

‌الوری‌خیر‌البشر،‌فخر‌طرف،‌این‌

‌دخوـــــقن‌روی‌ماه‌آن‌او‌گفت:

‌(3140-‌3/‌41)همان:

‌:)عقاب(‌پرندگان‌هم‌و
‌رسُت‌تو‌از‌غفلت‌که‌تو‌از‌دور‌گفت:

‌هوا‌بر‌ببینم‌موزه‌در‌مار
‌

‌توست‌عکس‌هم‌را،‌غیب‌آن‌دیدنم‌

‌مصطفیای‌‌توست‌عکس‌من،‌از‌نیت

‌(3250-‌3/‌51)همان:

‌زند:‌می‌حرف‌خودش‌دربارۀ‌نیز‌پیامبر‌خود‌زبان‌از‌که‌است‌این‌جالب‌و‌دیگو‌می‌سخن

‌انبیا‌و‌کآدم‌گفت:‌زین‌مصطفی

‌ذوفنون‌آن‌است‌فرموده‌نیا‌بهر

‌ام‌زاده‌آدم‌ز‌من‌صورت‌به‌گر‌

‌لوا‌زیر‌در‌باشند‌من‌خلف‌

‌السابقون‌الأخرون‌نحن‌رمز

‌ام‌افتاده‌جد‌جدّ‌معنی‌به‌من

‌(525-‌4/‌527)همان:

 

 مولانا مثنوی در ای اسطوره های شخصیت شناسی زیبایی

‌به‌مختلف‌طرق‌به‌واحد‌معنای‌ادای‌مقولۀ‌از‌و‌است‌غیرمستقیم‌اسطوره‌بیان‌شیوۀ‌که‌آنجا‌از

‌اسطوره‌بیان،‌علم‌در‌کنیم.‌مطالعه‌بیان‌علم‌ذیل‌را‌آن‌ادبی‌مطالعات‌در‌توانیم‌می‌رود،‌می‌شمار

‌فرامتنی‌قراین‌و‌لتخیّ‌تأویل،‌با‌باید‌را‌آن‌محذوف‌مشبه‌که‌شود‌می‌نگریسته‌بهی‌‌شبۀم‌همچون

‌در‌صورتگری‌ابزارهای‌از‌یکی‌نیز‌اسطوره‌ترتیب‌این‌به‌(‌241ـ‌‌1383:‌42شمیسا،‌ک:‌ر)‌دریافت.

‌عالی‌خیال‌صور‌صحیح‌استخدام‌طرز‌از‌که‌است‌‌رمزی‌موقعیتی‌واقع‌در‌اسطوره»‌است:‌ادبی‌متن
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‌صور‌از‌گوناگونی‌اشکالی‌به‌ای‌اسطوره‌عناصر‌(‌1388:‌237کدکنی،‌)شفیعی‌«آید.‌می‌وجود‌به

‌یکی‌نیز‌تقابل‌و‌تضاد‌و....‌تشبیه‌نماد،‌استعاره،‌تلمیح،‌شکل‌به‌شوند؛‌می‌ظاهر‌ادبی‌متن‌در‌خیال

‌ای،‌اسطوره‌های‌تقابل‌از‌مراد‌پژوهش‌این‌در‌و‌است‌ادبی‌متن‌در‌اسطوره‌ظهور‌هنری‌اشکال‌از

‌باشد.‌ای‌اسطوره‌عنصری‌آن،‌سوی‌یک‌کم‌دست‌که‌است‌تقابلی

 

 ای اسطوره لمیحاتت

‌است،‌شعر‌بیرونی‌های‌لایه‌و‌سطوح‌در‌ای‌اسطوره‌تلمیحات‌شکل‌در‌شعر‌به‌اسطوره‌ورود

‌مقلدّانه‌و‌اصالت‌از‌دور‌کارگیری‌‌به‌نمودِ‌ترین‌نازل‌ادبیات،‌در‌ها‌اسطوره‌کاربرد‌از‌نوع‌این

‌(‌1377:‌213امامی،‌ک:‌)ر.‌است.‌ادبیات‌در‌اسطوره

‌هستند‌داستانی‌تلمیحات‌این‌از‌برخی‌کنیم.‌می‌برخورد‌فراوان‌تلمیحات‌گونه‌این‌با‌مثنوی‌در

‌نمرود‌به‌که‌ریز‌تیب‌.آسمان‌به‌کاووسیک‌پرواز‌مثال‌عنوان‌به‌شاهنامه.‌های‌داستان‌به‌مربوط‌و

‌آورد‌می‌خاطر‌به‌را‌کاووسیک‌های‌هوس‌از‌یکی‌به‌آن‌العاده‌فوق‌شباهت‌است،‌شده‌داده‌نسبت

‌.برود‌آسمان‌به‌ها‌عقاب‌از‌استفاده‌با‌خواست‌می‌که

‌آسمان؟‌بر‌سفر‌کرکس‌با‌کرد‌‌گران‌نمرود‌میابراه‌ز‌نه

‌(‌1377:‌6/4127)مولوی،

‌کیقباد‌به‌تلمیح‌یا

‌قبادیکای‌‌تو‌کاخ‌نهتاس‌بر‌‌شاد‌مالند‌همی‌لب‌پادشاهان

‌(‌4/2728)همان:

‌زال‌و‌رستم‌داستان‌به‌تلمیح‌یا

‌زال‌یافت‌مجاّن‌کند،‌جان‌رسُتمی‌‌؟‌مال‌قدرِ‌داند‌چه‌میراثی‌مردِ

‌(‌2/‌372)همان:

‌عاشقانه‌های‌داستان‌به‌مولوی‌که‌رساند‌می‌آشـکارا‌شمس‌‌دیوان‌و‌مثنوی‌‌از‌‌فراوانی‌های‌بخش

‌اشخاص‌به‌مولانا‌اشعار‌است.‌داشته‌فراوان‌توجه‌هاآن‌مرکزی‌های‌شخصیت‌و‌ایرانی‌کهن
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‌از‌وی‌شناخت‌بیانگر‌که‌دارد‌اشاره‌رامین‌و‌ویس‌و‌شیرین‌و‌‌خسرو‌همچون‌داستانی،‌ۀبرجست

‌،مرتبه‌‌26پرویز‌خسرو‌،مرتبه‌‌24شیرین‌‌شخصیت‌،‌شمس‌دیوان‌‌در‌است.‌زمین‌ایران‌کهن‌ادبیات

‌این‌به‌نیز‌مثنوی‌از‌پراکنده‌ابیاتی‌در است.‌رفته‌کار‌به‌مرتبه‌‌9رامـین‌و‌ویس‌و‌مرتبه‌‌17فرهاد

‌‌کنیم.‌می‌برخورد‌ها‌شخصیت

‌ها‌شاهنامه‌خواندن‌و‌ایرانی‌کهن‌های‌داستان‌نقل‌نامولا‌عصر‌در‌‌که‌دهد‌می‌نشان‌موضوع‌این

‌از‌نیز‌رومی‌شاعر‌و‌است‌بوده‌رایج‌نویسندگان‌و‌شاعران‌جلسات‌در‌نـیز‌و‌مـردم‌بین‌در

‌.است‌بوده‌ها‌داستان‌آن‌علاقمندان‌و‌خوانندگان

‌قدر‌پرُ‌لعبتان‌عاشقان

‌‌بخوان‌نیریش‌و‌خسرو‌نیرام‌و‌سیو

‌زــــــین‌معشوق‌و‌عاشق‌شد‌فنا‌که

‌همدگر‌جان‌و‌خون‌قصد‌کرده‌

‌ابلهان‌آن‌حسد‌از‌کردند‌چه‌که

‌زیچ‌نه‌هم‌هواشان‌و‌زندیچ‌نه‌هم

‌(1203-‌‌1377:‌5/‌205)مولوی،

‌است.‌مقدونی‌اسکندر‌اسطورۀ‌مولانا‌تلمیحات‌دیگر‌از

‌‌شمس‌مطلع ‌‌اسکندری‌اگرای

‌شود‌مشرق‌روی‌هرجا‌آن‌‌از‌‌بعد

‌فری‌نیکو‌روی‌جا‌هر‌آن‌از‌بعد‌

‌‌شـود‌عـاشق‌مغربت‌بر‌ها‌شرق

‌(203-‌‌2/204)همان:

‌به‌نیز‌و‌دارد‌اشاره‌او‌ۀجاذب‌و‌حضور‌ۀدامن‌و‌اسکندر‌‌بودن‌‌القـرنین‌ذو‌بـه‌مثنوی‌از‌بیت‌شش

 (:‌کوه‌‌)البرز‌قاف‌کوه‌با‌او‌وگوی‌گفت

‌قاف‌کوه‌سوی‌القرنین‌‌ذو‌‌رفت

‌محیط‌او‌گشته‌حلقه‌‌عالم‌‌گرد

‌چیستند‌دگرها‌کوهی‌تو‌گفت

‌ها‌کوه‌آن‌منند‌های‌رگ‌گفت

‌نـهان‌‌دارم‌‌رگی‌‌شهری‌هر‌به‌من

‌صاف‌بود‌زمرد‌کز‌را‌او‌دید‌

‌بسیط‌خلق‌آن‌اندر‌حـیران‌ماند

‌ایستند‌باز‌تـو‌عـظم‌پیـش‌‌به‌‌که

‌بها‌و‌حسن‌در‌‌نبوند‌‌من‌مثل

‌جهان‌اطراف‌بسته‌ام‌عروق‌بر

‌(‌4/‌809)همان:
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‌‌رسد‌می‌‌البحرین‌مجمع‌نام‌به‌مکانی‌به‌ذوالقرنین‌عنوان‌با‌اسکندر‌شمس‌دیوان‌از‌بیت‌دو‌در

‌:بسازد‌یبزرگ‌‌سـدّ‌‌مأجوج‌و‌یأجوج‌حملات‌و‌ها‌اندازی‌دست‌‌برابر‌‌در‌کند‌می‌تلاش‌آنجا‌در‌و

‌البحرین‌مجمع‌به‌دم‌این‌سکندر‌منم

‌یأجوج‌‌بر‌عظیم‌سـدی‌بـبندم‌‌تا‌که

‌بحران‌و‌عـلت‌از‌را‌‌جان‌‌رهانم‌تا‌که‌

‌ایشان‌‌حمله‌ز‌خلایق‌رهند‌تا‌که

‌(2072غ‌:‌1363)مولوی،

‌.شود‌می‌برده‌نام‌ذوالقرنین‌از‌تنها‌،اسکندر‌به‌اشاره‌بدون‌بینیم‌می‌شمس‌دیوان‌از‌بیت‌دو‌در

‌در‌که‌معناست‌بدین‌این‌و‌درس‌می‌هزار‌صـد‌به‌‌که‌‌بینیم‌می‌را‌ذوالقرنینان‌‌شمار‌آنها‌از‌یکی‌‌در

‌‌تقلید‌‌الگوی‌او‌‌منش‌و‌‌کنش‌و‌آید‌می‌در‌نمونه‌کهن‌یک‌‌ۀگون‌‌به‌اسکندر‌شاعر،‌خیال‌کارگاه

‌:شود‌می‌القرنین(‌ذو‌هزار‌)صد‌دیگر‌‌ساز‌سرنوشت‌آوران‌رزم‌از‌بسیاری‌برای‌‌برانگیزی

‌آید‌نمی‌صاحبقران‌که‌‌است‌‌بسی‌قرین‌‌القرنین‌ذو‌هزار‌صد‌نـگر‌قـرن‌شکسته

‌(958غ‌همان:)

‌قدم‌عاشقی‌و‌عشق‌راه‌‌در‌کنند‌می‌تلاش‌که‌طماعی‌دوروی‌های‌انسان‌،‌دیگر‌‌یبیت‌‌در‌و

‌است.‌بسته‌آنان‌بر‌را‌راه‌سد،‌پشت‌در‌اسکندر‌که‌اند‌شده‌تشبیه‌مأجوج‌و‌یأجوج‌به‌بردارند،

اـه‌کـه‌‌نبودشان‌و‌‌دارند‌‌طمع ‌آسایی‌‌القرنین‌‌ذو‌‌چو‌‌سدشان‌‌او‌‌ز‌آهن‌سازد‌‌ردشان‌کند‌جان‌ش

‌(2552غ‌همان:)

‌نمای‌تمام‌آیینه‌وی‌است.‌شده‌یاد‌نیکویی‌به‌کیخسرو‌از‌بیت‌چهار‌در‌شمس‌دیوان‌در

‌جـاودانگی‌به‌که‌پارساست‌و‌وارسته‌پادشاهی‌اوستا‌در‌که‌گونه‌همان‌است،‌عشق‌راه‌شیفتگان

‌:شود‌می‌تبدیل‌جاویدان‌اسطورۀ‌یک‌به‌و‌رسد‌می‌مـینوی

‌شـد‌‌سلطان‌و‌‌کیخسرو‌‌یکی‌هر‌سنجق‌و‌چتر‌بی‌‌بردگان‌کیوان‌سوی‌کردگان،‌جا‌گم‌دلم‌و‌عقل

‌(‌2277همان:)

‌ما‌چشم‌پیش‌را‌اش‌عارفانه‌حال‌از‌ای‌گوشه‌تلمیح،‌با‌عاشقانه‌های‌داستان‌به‌گریز‌با‌مولانا

‌گذارد.‌می

‌
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‌است‌زده‌نوبت‌جانت‌شیرین‌خسرو

‌کشند‌می‌لشکر‌غیب‌یوسفان

‌نماند‌ونــــاکن‌ما‌شهر‌در‌ترش‌یک

‌است‌شده‌ارزان‌قند‌شهر‌در‌لاجرم‌

‌کشند‌می‌شکر‌و‌قند‌یها‌تنگ

‌برنشاند‌را‌خسروان‌شیرین‌چونکه

‌(‌1377:‌5/‌2526مولوی،)

‌ساسانی‌دوره‌پادشاهان‌چهرۀ‌به‌مولانا‌شمس‌دیوان‌در‌بالا،‌در‌شده‌ذکر‌های‌شخصیت‌از‌غیر

‌کنیم:‌می‌برخورد‌نیز‌گور‌بهرام‌جمله‌از

هرام‌بـر‌هـم‌دهـد‌‌دسـت‌‌ار‌‌فـرصت‌‌فضل‌در‌از‌ایم‌یافته‌ما‌که‌بهره‌آن‌شکر ‌بگو‌بـ

‌(2216غ‌:1363)مولوی،

‌در‌برین‌معشوق‌خدمت‌در‌و‌گیرد‌می‌جای‌بزرگ‌‌شهریاران‌‌دیگر‌کنار‌در‌راز‌هم‌بهرام‌این‌و

 :آید‌می

‌کو؟‌بهرام‌یا‌کاوس‌و‌سنجر‌و‌قباد‌جز‌‌‌روحیان‌‌قبیل‌‌از‌اش‌عشق‌اسب‌رکاب‌در

 (2207غ‌همان:)

 ای اسطوره تشبیهات

‌طرفین‌بودن‌بعید‌در‌بیشتر‌آن‌زیبایی‌و‌است‌بیانی‌های‌آرایه‌ترین‌مهم‌و‌ترین‌معمولی‌از‌تشبیه

‌اغراق‌روی‌بر‌بیشتر‌شاعر‌تمرکز‌است،‌اسطوره‌آنها‌شبه‌وجه‌که‌تشبیهاتی‌در‌اما‌است،‌همانندی

‌پایۀ‌بر‌که‌ای‌اسطوره‌اضافات‌در‌گوینده‌یزۀانگ‌دارد.‌وجود‌ای‌اسطوره‌عناصر‌در‌که‌اغراقی‌است،

‌‌اراده‌مشبهِ‌در‌را‌ای‌اسطوره‌عناصر‌در‌موجود‌قدرتمند‌صفت‌که‌است‌این‌است،‌شده‌استوار‌تشبیه

‌داستان‌آن‌با‌آشنایی‌به‌دارد،‌وجود‌اضافات‌نوع‌این‌در‌که‌شبهی‌وجه‌درک‌البته‌نماید.‌ثابت‌شده

‌(‌1383:‌246شمیسا،‌)ر.ک:‌است.‌وابسته‌ای‌اسطوره‌عنصر‌آن‌های‌ویژگی‌یا‌ای‌اسطوره

‌وی‌شمس‌دیوان‌در‌ویژه‌به‌مولانا‌اشعار‌در‌حماسی‌و‌ای‌اسطوره‌های‌شخصیت‌حضور

‌است.‌چشمگیر

‌دلق‌در‌مطلوب‌کمال‌عنوان‌به‌است،‌نما‌جهان‌جام‌‌دارندۀ‌و‌نهان‌اسرار‌دانای‌که‌‌جمشید

‌:کند‌می‌‌جلوه‌صوفیانه
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‌  ‌ناهیدی‌‌خاک‌‌میان‌خـورشیدی،‌اندوده‌گل‌به

 خاکدانستی‌کنج‌که‌جمشیدی،‌دلق‌درون

‌(2519غ‌:‌1363مولوی،)

‌مانند‌جمشید‌به‌را‌رسیده‌مطلوب‌کمال‌به‌کامل‌انسان‌مضمر‌تشبیهی‌در‌مولانا‌بیت‌این‌در‌که

‌:کشد‌می‌آتش‌بـه‌را‌جهان‌وسیع‌گسترۀ‌‌که‌جمشیدی‌است.‌کرده

 خـورشید‌چون‌‌پرده‌‌چار‌‌پس‌از  جمشید‌جهان‌در‌افکند‌آتش

‌(975غ‌همان:)

‌را‌کیخسرو‌تشبیه‌صنعت‌از‌استفاده‌با‌مولانا‌:است‌شده‌مانند‌خورشید‌به‌جمشید‌بیت‌این‌در

‌:هستند‌زیبایی‌و‌عشق‌‌کامل‌نمونۀ‌‌که‌دهد‌می‌قرار‌کسانی‌ردیف‌در

‌  شاهی‌و‌کیخسرو‌هـمه‌مـاهی،‌نه‌ماهند‌همه

 تاری‌چه‌‌اندر‌‌زو‌،‌چاهی‌یوسف‌چون‌همه

‌(‌2821همان:)

‌و‌مرتبه‌‌21شمس‌دیوان‌در‌که‌است‌دیگری‌برجسته‌شخصیت‌کیانی،‌پادشاه‌اولین‌،‌کیقباد

‌او‌(498-1367:‌2/‌528معین،‌ک:‌ر.)‌است.‌شده‌اشاره‌بدان‌معنوی‌‌مثنوی‌‌جای‌چند‌در‌همچنین

‌:است‌عارفانه‌عشق‌‌سالک‌یک‌از‌ای‌‌نمونه‌،‌کیخسرو‌ماننده

‌  عشقیم‌بندگان‌بندۀ‌چون

 باشیم‌کیقباد‌و‌کیخسرو

‌(1551غ‌:1363)مولوی،

‌عارف‌و‌شوند‌می‌یکتا‌ۀآین‌یک‌روی‌و‌‌پشت‌‌کامل‌عارف‌و‌او‌کیقباد،‌آسمان‌بندگی‌ۀسـای‌در

‌:گردد‌می‌بدل‌‌یاننور‌‌یانسان‌به‌خود‌که‌است‌رشنایی‌تکاپوی‌در‌نه‌دیگر‌کردار‌کیقباد

‌  کیقبادم‌که‌خدا‌هب‌زادم،‌آفتاب‌ز‌چو

 گویم‌ماهتاب‌ز‌نه‌،‌سازم‌‌طلوع‌شب‌بـه‌نـه

‌(1621غ‌همان:)
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‌‌تشبیه‌جایگاه‌‌در‌کیقباد‌،معنوی‌مثنوی‌از‌«هامان‌وزیرش‌با‌فرعون‌کردن‌‌مـشورت«‌‌داستان‌در

‌:کند‌می‌جلوه‌بزرگ‌و‌برجسته‌فرمانروای‌یک‌شکل‌‌به‌و‌گیرد‌می‌قرار

 کیقبادای‌‌‌تو‌‌خاک‌ستانه‌بر  شاد‌مالند‌همی‌لب‌پادشاهان

‌(1377:‌4/‌2728)مـولوی،

‌و‌‌سیر‌و‌نمودها‌جهان‌از‌وارستگی‌‌بیان‌‌ۀزمین‌،وی‌جوی‌حادثه‌شخصیت‌و‌‌کیقباد‌ۀافسان‌و

‌کند:‌می‌فراهم‌را‌درونی‌سلوک

 رجا‌و‌خوف‌از‌رسته‌کیقبادی

 بـرین‌‌واقـف‌تـو‌و‌‌توست‌‌با‌تو‌آن

 کجا؟‌تا‌جـویی،‌‌چـند‌،‌گـردی‌چند 

 ن!؟ــــــــزمی‌پیمایی‌چند‌!‌آسمانا

‌)3/‌1965ج‌:‌1377مولوی،)

 کند.‌می‌تشبیه‌کیقباد‌به‌را‌مخاطب‌شاعر‌آن‌طی‌که

‌کار‌به‌بـزرگ‌و‌پرآوازه‌پادشاه‌مطلق‌‌معنایِ‌‌به‌هیگا‌کیقباد‌،معنوی‌مثنوی‌و‌شمس‌دیوان‌‌در

‌نبی،‌ینمعا‌تا‌شود‌می‌گرفته‌نظر‌در‌در‌‌یا‌اسطوره‌‌ییالگو‌یا‌نمونه‌کهن‌یک‌حد‌در‌گاهی‌و‌رود‌می

‌پادشاه‌با‌را‌خود‌هستی‌باطنی،‌سلوک‌این‌طی‌وارسته،‌عارف‌برساند.‌را‌کامل‌انسان‌و‌ولی‌وصی،

‌کند:‌می‌یکی‌و‌همانند‌ایران

 پادشاهی‌که‌رو‌که:‌تو‌گفتی

 مستم‌شراب‌بی‌و‌ساقی‌بی

 بادم‌خجسته‌و‌خوش‌که‌آری 

‌کیقبادم‌لاهـــــک‌و‌تخت‌بی

‌(1577غ‌:‌1363)مولوی

‌و‌خسرو‌نام‌از‌شده،‌ذکر‌مثنوی‌پنجم‌دفتر‌در‌که‌«روباه‌و‌فروش‌هیزم‌خر»‌داستان‌در‌مولانا

‌همانند‌شیرین‌خسرو‌به‌را‌جان‌و‌رسد‌می‌تشبیهی‌اضافات‌و‌خیالی‌تصاویر‌قلمرو‌به‌شیرین

‌کند:‌می

‌  است‌زده‌نوبت‌جانت‌شیرین‌خسرو

‌است‌شده‌ارزان‌قند‌شهر‌در‌لاجرم

‌(‌1377:‌5/‌2525مولوی،)
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‌:کند‌می‌یاد‌رامین‌و‌ویس‌از‌مقایسه‌و‌مضمر‌تشبیه‌مقام‌در‌مثنوی‌از‌بیت‌چند‌در‌مولوی

 اویس‌از‌هم‌رسد‌می‌یزدان‌بوی  ویس‌جان‌از‌رسد‌می‌رامین‌بوی

‌(‌4/‌1828)همان:

‌اوستا‌در‌‌بارها‌‌اش‌گونه‌حماسه‌‌سرگذشت‌و‌سپارد‌می‌مرگ‌به‌را‌ضحاک‌که‌شهریاری‌فریدون

‌در‌رستاخیز‌به‌مثنوی‌و‌شمس‌دیوان‌‌از‌ابیاتی‌‌در‌،‌است‌‌آمده‌شاهنامه‌چون‌آثاری‌در‌سپس‌و

‌عاشقانه‌اقبال‌و‌عشق‌دولت‌از‌دم‌که‌خورد‌می‌چشم‌به‌ابیاتی‌در‌او‌نام‌رفته،‌‌هم‌‌روی‌آید.‌می

‌.دارند‌عارفانه‌و‌عاشقانه‌بندگی‌و‌وارستگی‌سوی‌به‌روی‌‌یا‌و‌زنند‌می

 رسید‌ستاره‌آن‌چو‌منجم‌جمله‌شدیم  دیدیم‌او‌تاج‌چـو‌فـریدون‌جمله‌شدیم

‌(915غ‌:‌1363مولوی،)

 کنم‌سلطانت‌و‌افـریدون‌‌کـه‌‌تـا  سرت‌بر‌کردم‌سایه‌همایم،‌من

‌(1665غ‌همان:)

‌یا

‌  خود‌فضل‌از‌سرت‌بر‌کردم‌سایه‌همایم،‌‌من

 شنو!‌کوین‌کنم،‌سلطانت‌و‌افـریدون‌کـه‌تا

‌(2204غ‌همان:)

‌و‌قدرت‌مظهر‌شمس‌دیوان‌در‌چه‌و‌مثنوی‌در‌چه‌مولانا،‌راشعا‌در‌نیز‌دستان‌رسـتم

‌:است‌یبخش‌رهایی

‌رسـتمی‌ار‌زن‌پیل‌و‌اسد‌بر  ببر‌یغزن‌غم!؟‌در‌بـری‌مـغز

‌(3177غ‌همان:)

‌باش‌مردانه‌هلا‌یریش‌یرستم  انتعاش‌در‌کنم‌تو‌یفدا‌انج

‌(‌1377:‌6/‌3613)مولوی،

‌گرفته‌قرار‌به‌‌مشبۀ‌جایگاه‌در‌و‌است‌قدرت‌و‌مردانگی‌و‌مردی‌نماد‌رستم‌بیت،‌دو‌هر‌در

‌:است‌شده‌تشبیه‌رستم‌به‌مریم‌حضرت‌زیر‌بیت‌در‌و‌است
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‌  رســتمى‌زن‌تــن‌در‌نــادر‌بــه‌جــز

 مریمــى‌همچــون‌خفیــه‌باشــد‌گــشته

‌(‌6/1884همان:)

‌القا‌خوانندگان‌به‌را‌یسست‌و‌کفایتی‌بی‌،پست‌کردار‌سرانجامِ‌رستم‌نام‌از‌استفاده‌با‌مولانا‌گـاه

‌:کند‌می

  ...!‌رو‌راغبی‌یزیح‌به‌ور  بپوش‌جوشن‌مایلی‌گر‌رستمی؟

‌(‌6/‌507همان:)

‌آورد:‌می‌هم‌با‌را‌حیات‌آب‌و‌اسکندر‌و‌خضر‌،تشبیه‌از‌استفاده‌با‌دیگر‌یبیت‌‌در

 کرد‌توان‌می‌سکندر‌‌را‌‌گدایان  حیاتت‌آب‌از‌که‌خضری‌آن‌تو

 (660غ‌:‌1363مولوی،)

‌‌شمس‌مطلع  اسکندری‌اگرای

‌

 شود‌مشرق‌روی‌هرجا‌آن‌‌از‌‌بعد

 ‌

‌‌نیکوفری‌روی‌هرجا‌آن‌از‌بعد

‌

‌دشـو‌عـاشق‌مغربت‌بر‌ها‌شرق

‌(1377:‌2/‌203)مولوی،

 

 ای اسطوره استعارات

‌آن‌استعاره‌گویند.‌می‌استعاره‌باشد،‌شده‌حذف‌مشبه‌جز‌به‌آن‌اجزای‌تمام‌که‌تشبیهی‌به

‌و‌مشبه‌میان‌وحدت‌سبب‌و‌همسانی‌با‌و‌برد‌می‌بین‌از‌دارد،‌وجود‌تشبیه‌طرفین‌بین‌که‌را‌غیریتی

‌،«شباهت‌در‌اغراق»‌زیرا‌شود؛‌یم‌تشبیه‌از‌حاصل‌لذت‌افزونی‌سبب‌امر‌همین‌و‌شود‌می‌به‌‌مشبۀ

‌دو‌میان‌ارتباط‌کشف‌از‌حاصل‌لذت»‌نیز‌و‌«وحدت‌حس‌القای»‌،«اندک‌لفظ‌در‌بسیار‌معنای»

‌زیبایی‌نیز‌جرجانی‌عبدالقاهر‌امر،‌این‌اساس‌بر‌است.‌کرده‌جمع‌جا‌یک‌در‌هم‌با‌را‌«تشبیه‌سوی

‌در‌دخالتی‌گونه‌هیچ‌لفظ‌است‌معتقد‌و‌داند‌یم‌معنا‌زشتی‌و‌زیبایی‌حاصل‌را‌استعاره‌زشتی‌و
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‌و‌امتداد‌را‌ها‌اسطوره‌چندلر‌(‌1389:14جرجانی،‌ک:‌)ر.‌ندارد.‌استعاره‌شناختی‌زیبایی‌کیفیت

‌ک:‌)ر.‌است.‌فرهنگی‌تجربیات‌فهم‌در‌بشر‌یاریگر‌استعاره‌مانند‌که‌‌دانسته‌ها‌استعاره‌از‌گسترشی

‌(‌1387:‌216،چندلر

‌استعاره‌هیأت‌در‌ها‌اسطوره‌از‌ادیبانه‌استفادۀ‌به‌اسطوره‌و‌استعاره‌میان‌پیوند‌بیشترین‌امروزه

‌که‌است‌‌ای‌اندازه‌به‌تا‌شباهت‌در‌اغراق‌استعاره،‌برجستۀ‌ادبیتّ‌راز‌که‌شد‌گفته‌است.‌مرتبط

‌است.‌اغراق‌و‌اعجاب‌و‌شگفتی‌یرندۀدربرگ‌خود‌نیز‌اسطوره‌شود.‌مطرح‌چیز‌دو‌همسانی‌ادعای

‌در‌اسطوره‌از‌و‌شمرد،‌می‌یکسان‌ای‌اسطوره‌عناصر‌از‌یکی‌با‌را‌چیزی‌یا‌کسی‌شاعر‌که‌هنگامی

‌)ر.‌سازد.‌می‌همراه‌مضاعف‌شگفتی‌و‌دوچندان‌اغراقِ‌با‌را‌خود‌ۀسرود‌برد،‌می‌بهره‌استعاره‌هیأت

‌روحی‌بالقوه‌توان‌استعاری‌وجه‌ها‌اسطوره»‌کمبل‌عقیدۀ‌به‌(‌1396:‌46قبادی،‌و‌فرد‌مشاهری‌ک:

‌جان‌نیز‌جهان‌زندگی‌به‌بخشند،‌می‌جان‌ما‌زندگی‌به‌که‌نیروهایی‌همان‌و‌اند،‌بشریت‌در

‌(‌1377:‌49)کمبل،‌«.بخشند‌می

‌یبخش‌رهایی‌و‌توانایی‌مظهر‌مولوی‌شعر‌در‌که‌است‌ایرانی‌پهلوان‌آورترین‌نام‌دستان‌رستم

‌:است‌پهلوان‌و‌یل‌از‌استعاره‌رستم‌زیر‌بیت‌در‌.است

‌‌را‌زال‌صد‌رسُتمِ‌آن‌مردیِ‌‌‌را‌احوال‌بگفت‌شد،‌عاجز‌چو‌زن

‌(‌1377:‌5/3965)مولوی،

‌دیگر‌چیزی‌به‌را‌آن‌و‌آورد‌می‌مشبه‌مقام‌در‌را‌استعاره‌که‌است‌این‌مولانا‌هنرهای‌از‌البته

‌:است‌قدرت‌پر‌جنگجوی‌از‌استعاره‌رستم‌زیر‌بیت‌در‌کند.‌می‌تشبیه

‌‌‌حــشم‌بــا‌موصــل‌ســوى‌شــد‌پهلــوان

‌علـــم‌و‌طبـــل‌و‌رســـتم‌هـــزاران‌بـــا

‌(‌5/‌3835)همان:

‌کند:‌می‌معرفی‌حق‌حضرت‌از‌مصرحه‌استعارۀ‌را‌رستم‌دیگر‌جایی‌در

‌زال‌زور‌باشـــد‌چـــه‌رســـتم‌باچنـــان ‌هــلال‌تابــد‌کــى‌خورشــید‌ایــن‌پــیش

‌(‌6/3213)همان:
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‌:شود‌می‌مانند‌دنیا‌به‌مصرحه‌استعارۀ‌طیّ‌رستم‌پدر‌و‌ایران‌بنام‌پهلوان‌زال

‌‌‌انِحـــــلال‌نایـــــد‌زال‌بـــــاوجود

‌دلال‌پــــر‌آن‌بــــر‌در‌و‌شــــبیکه‌در

‌(‌4/3207)همان:

‌در‌و‌رود‌می‌کار‌به‌درونی‌سلوک‌و‌سیر‌بیان‌برای‌که‌است‌شخصیتی‌مولانا‌اشعار‌در‌کیقباد

‌یافته‌دست‌مادیات‌و‌جهان‌از‌وارستگی‌به‌سلوک،‌و‌سیر‌از‌پس‌است‌عارفی‌از‌استعاره‌زیر‌بیت

‌:است

 رجا‌و‌خوف‌از‌رسته‌کیقبادی

‌

 برین‌واقف‌تو‌و‌تست‌با‌تو‌آن

 ‌

 کجا؟‌تا‌جویی،‌چند‌گردی،‌چند

‌

‌‌زمین‌پیمایی‌دــــــــجن‌آسمانا

‌(‌4/761)همان:

‌در‌ویس‌از‌استعاره‌نیز‌و‌شیرین‌و‌خسرو‌داستان‌در‌شیرین‌از‌استعاره‌قذر‌پرُ‌لعبتان‌بیتی‌در

‌:است‌رامین‌و‌ویس‌داستان

‌قذَرَ‌پرُ‌لعبتان‌عاشقان

‌

‌‌بخوان‌نیریش‌و‌خسرو‌نیرام‌و‌سیو

‌‌

‌همدگر‌جان‌و‌خون‌قصد‌کرده

‌

‌ابلهان‌آن‌حسد‌از‌کردند‌چه‌که

 (1203- 204 /5 )همان:

 

  نتیجه

‌‌اسطوره‌و‌حماسی‌های‌شخصیت‌و‌ها‌اسطوره‌کردن‌درونی‌با‌مولانا ‌و‌ذهنی‌مفاهیم‌بهای

‌واقع‌در‌است.‌متناسب‌اش‌ایدئولوژی‌و‌بینی‌جهان‌با‌که‌نمود‌ارائه‌را‌تأویلی‌و‌تفسیر‌،انتزاعی
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‌تر‌روشن‌تصویری‌تا‌گرفت‌کار‌به‌خویش‌هایآرمان‌خدمت‌در‌را‌اشخاص‌و‌ها‌چهره‌این‌مولانا

‌دشوار‌محتواهای‌از‌بسیاری‌درک‌و‌هضم‌و‌دهد‌‌نشان‌خود‌مخاطبان‌به‌عارفانه‌سلوک‌و‌سیر‌از

‌.نماید‌میسر‌،آنان‌برای‌را‌عرفانی

‌نشان‌برای‌،مولانا‌ها‌آن‌در‌که‌شود‌می‌یافت‌بسیاری‌‌ابیات‌،‌معنوی‌مثنوی‌در‌و‌شمس‌دیوان‌در

‌حـماسی‌و‌یا‌افـسانه‌های‌چهره‌و‌یا‌اسطوره-خیالی‌صور‌خود،‌عارفانه‌‌حال‌و‌عاشقانه‌شور‌دادن

‌توان‌می‌را‌مولانا‌های‌سـروده‌‌در‌مـوارد‌این‌پررنگ‌و‌برجسته‌حضور‌.‌گیرد‌می‌‌کار‌هب‌را‌ایرانی

‌ترین‌برجسته‌کهن،‌های‌داسـتان‌به‌نسبت‌او‌علاقه‌و‌شـناخت‌از‌پرمـعنا‌و‌توجه‌قابل‌نشانی

‌و‌حماسی‌روایات‌دیگر‌و‌ها‌شاهنامه‌به‌دلبستگی‌به‌نیز‌و‌آنها‌به‌مربوط‌های‌بنمایه‌و‌ها‌چهره

‌تصاویر‌دیگر‌مانند‌مولانا‌شعر‌در‌ای‌اسطوره‌های‌چـهره‌وجـود‌چند‌هر‌آورد.‌شمار‌به‌خسروانی

‌الهام،‌‌و‌احساس‌بیان‌برای‌‌که‌دارند‌را‌هایی‌قالب‌حکم‌اغلب‌عرفانی،‌شعر‌کل‌در‌نمادین

‌این‌حضور‌وجود‌این‌با‌رود،‌می‌کار‌به‌معنوی‌و‌کـیفی‌مـحتوای‌گری،‌تـجربه‌و‌‌ورزی‌اندیشه

‌و‌عارفانه‌های‌اندیشه‌و‌ها‌تجربه‌ابراز‌برای‌شاعر‌تلاش‌دهندۀ‌نشان‌وی،‌شـعر‌در‌ها‌شخصیت

‌.‌است‌ایرانی‌شیوۀ‌به‌عاشقانه

‌کنیم.‌می‌برخورد‌فراوان‌‌شاهنامهای‌‌اسطوره‌های‌چهره‌تلمیحات‌با‌شمس‌دیوان‌و‌مثنوی‌در

‌و‌مقدونی‌اسکندر‌اسطوره‌زال،‌و‌رستم‌کیقباد،‌،آسمان‌به‌وی‌پرواز‌داستان‌و‌کیکاووس‌به‌تلمیح

‌و‌رامین‌و‌ویس‌و‌شیرین‌و‌‌خسرو‌های‌داستان‌به‌تلمیح‌نیز‌و‌ساسانی‌دوره‌پادشاه‌گور‌بهرام

‌دهندۀ‌نشان‌که‌رامـین‌و‌ویس‌،فرهاد‌پرویز،‌خسرو‌شیرین،‌یعنی‌ها‌داستان‌این‌های‌شخصیت

 است.‌ایران‌کهن‌ادبیات‌از‌مولانا‌شناخت

‌‌اسطوره‌تشبیهات ‌پادشاهان‌شخصیت‌از‌تشبیهات‌در‌وی‌است.‌توجه‌قابل‌نیز‌مولاناای

‌عرفانی‌مضامین‌بیان‌برای‌رستم‌ویژه‌به‌شاهنامه‌پهلوانان‌و‌(اسکندر‌،‌کیقباد‌کیخسرو،‌)جمشید،

‌‌کامل‌‌نمونه‌کیخسرو‌شود.‌می‌خورشید‌و‌کامل‌انسان‌جمشید،‌وی‌تشبیهات‌در‌است.‌برده‌بهره

‌شود.‌می‌برجسته‌یفرمانروای‌و‌‌یاننور‌‌یانسان‌،عارفانه‌عشق‌‌سالک‌،‌کیقباد‌شود.‌می‌زیبایی‌و‌عشق

‌استفاده‌با‌رستم‌گاه‌شود.‌می‌مانند‌اسکندر‌به‌سلوک‌و‌سیر‌سالک‌و‌آید‌می‌در‌رستاخیز‌به‌فریدون
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‌در‌که‌مردانگی‌و‌قدرت‌مظهر‌گاه‌و‌شود‌می‌کفایتی‌بی‌و‌پست‌کردار‌سرانجامِ‌القاکننده‌تشبیه‌از

‌اصلی‌های‌شخصیت‌از‌استفاده‌با‌حتی‌مولانا‌شود.‌می‌مانند‌رستم‌به‌مریم‌حضرت‌وجه‌این

 رسد.‌می‌تشبیهی‌اضافات‌و‌خیالی‌تصاویر‌قلمرو‌به‌رامین‌و‌ویس‌و‌شیرین‌و‌خسرو‌های‌داستان

‌های‌داستان‌و‌پهلوانان‌شاهان،‌های‌شخصیت‌از‌استعاره‌کارگیری‌به‌در‌را‌مولانا‌توانایی

‌که‌را‌دستان‌رستم‌شود.‌می‌وارسته‌عارفی‌از‌استعاره‌کیقباد‌مولانا‌اشعار‌در‌است.‌آشکارای‌‌اسطوره

‌و‌قدرت‌پر‌جنگجوی‌پهلوان،‌و‌یل‌از‌استعاره‌،است‌یبخش‌رهایی‌و‌توانایی‌مظهر‌اشعارش‌در

‌بیتی‌در‌و‌کند‌می‌مانند‌دنیا‌به‌را‌زال‌مصرحه‌استعارۀ‌یک‌در‌وی‌شود.‌می‌حق‌حضرت‌از‌استعاره

‌دهد.‌می‌قرار‌ویس‌و‌شیرین‌از‌استعاره‌را‌قذر‌پرُ‌لعبتان

‌اشکال‌به‌ای‌‌حماسه‌و‌اساطیری‌های‌شخصیت‌این‌از‌عارف‌شاعر‌این‌گفت‌توان‌می‌نهایت‌در

‌و‌ها‌چهره‌از‌وی‌.استعاره‌مقام‌در‌گاه‌و‌‌تشبیه‌و‌‌تلمیح‌جایگاه‌در‌گاه‌است:‌گرفته‌بهره‌گوناگونی

‌و‌تشبیه‌راه‌‌از‌‌گاه‌و‌برد‌می‌بهره‌عرفانی‌و‌حکمی‌تعلیمی،‌دید‌زاویۀ‌از‌یگاه‌داستانی‌های‌مایه‌بن

‌از‌حاصل‌خیال‌صور‌پرکاربردترین‌.کند‌می‌بازگو‌را‌‌عـاشقانه‌‌های‌حال‌و‌شور‌استعاره،

‌است.‌تشبیه‌و‌تلمیح‌مولانا،‌اشعار‌در‌حماسی‌و‌ای‌اسطوره‌های‌شخصیت
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Abstract 

Myths and mythical and epic figures are one of the important and valuable fields of 

culture of different nations, which have preserved their fundamental connection with 

poetry in various ways. Iranian poets have commented on these mythical and Iranian 

figures according to their attitude. The presence of these elements in Molvi's poems 

shows the prosperity, continuity and dynamism of these myths. Now, if the element of 

imagination is included in the myth, due to its aesthetic nature, it adds to the aesthetic 

aspect of myths and epics. For this reason, the purpose of this research is to investigate 

the aesthetic aspect of Iranian mythological and epic characters and figures in Rumi's 

poems, relying on Masnavi Ma'navi and Divan Shams. This essay is done with a 

descriptive-analytical method and looks at the mystical function of myth from Joseph 

Campbell's point of view. Results show that the presence of these mythological and epic 

figures shows the recognition and attachment of Rumi to ancient stories, mythological 

and epic characters of the Shahnameh. Also, among the literary arrays, allusion, simile, 

and metaphor are the most important images that have caused the mythical literaryness 

of Rumi's poems. 

Key words: aesthetics, myth, Mythical and epic characters, imaginary images, Molvi. 
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